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Abstract
The superiority of Amir al-Mu’minin (AS) over other companions of the 
Prophet of God (PBUH) is a truth that can be proven through an examination 
of verses and hadiths, and it is not hidden from fair-minded individuals. If 
there were no other evidence for his leadership, this very superiority would 
be sufficient to establish his rightful claim to leadership and to invalidate the 
caliphate of others. However, some frequently cited hadiths in Sunni sources 
suggest that he regarded the Two Sheikhs as superior to himself. This paper 
seeks to investigate the authenticity of these hadiths and whether accepting 
such narrations is possible. Through a fair analysis and descriptive-analytical 
method, relying on credible sources, this article demonstrates that for various 
reasons, including contradictions with the prophetic and Ali traditions, the 
weakness of narrators, and so forth, these narrations lack authenticity and 
are never reliable.
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 نقد انتساب أفضليّّة الشيخين
إلى أمير المؤمنين ؟ع؟*

عبد الرحمن باقر زاده1

الخلاصة

إنّّ أفضليّّة أمير المؤمنين ؟ع؟ على سائر صحابة النبي ؟ص؟ هي حقيقة يمكن إثباتها من 
خلال دراسة الآيات والروايات، وهي ليست خافية على المنصفين. إذا لم يكن هناك دليل 
وبطلان  الإمامة  في  أحقّّيّّته  لإثبات  تكفي  وحدها  الأفضليّّة  هذه  فإنّّ  الإمامة،  على  آخر 
خلافة الآخرين. ومع ذلك، هناك بعض الروايات المتكررة في مصادر أهل السنة التي تشير 
إلى أنّّ الإمام قد اعتبر الشيخين أفضل منه. تسعى هذه الكتابة إلى كشف صحّّة وسقم 
هذه الروايات، وهل يمكن قبول مثل هذه الروايات. يوضّّح هذا المقال من خلال دراسة 
الروايات  أنّّ هذه  موثوقة،  الاعتماد على مصادر  مع  تحليلي،   _ ومنهج وصفي  موضوعية 
تفتقر إلى الأصالة لأسباب متنوعة، بما في ذلك تعارضها مع السنة النبوية والعلويّّة وضعف 

الرواة وغيرها، وبالتالي فهي غير قابلة للاعتماد.

الكلمات الرئيسية: أمير المؤمنين ؟ع؟، الإمامة، الشيخان، الأفضليّّة، نسبة باطلة.
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چکیده
با  که  افضیلت امیرالمؤمنین ؟ع؟ بر سایر صحابۀ پیامبر خدا ؟ص؟ حقیقتی است 

گر هیچ  بررسی آیات و روایات قابل اثبات بوده و بر افراد منصف پوشیده نیست. ا

احقّّیت  اثبات  جهت  افضیلت،  همین  نبود،  حضرت  آن  امامت  بر  دیگری  دلیل 

کافی بود. بااین‌حال، برخی روایات  آن حضرت در امامت و بطلان خلافت دیگران 

برتر  خود  از  را  شیخین  حضرت،  آن  که  است  یک  حا اهل‌سنت،  منابع  در  پرتکرار 

دسته  این  سقم  و  صحت  کشف  دنبال  به   ، نوشتار این  است.  دانسته   افضل  و

بررسی  با  مقاله  این  است؟  ممکن  روایاتی  چنین  قبول  آیا  که  این و  بوده  روایات  از 

که  میدهد  نشان   ، معتبر منابع  بر  تیکه  با  و  تحیلیل   _ توصیفی  روش  و  منصفانه 

...، این  یان و گون از جمله تعارض با سنت نبوی و علوی، ضعف راو گونا به دلایل 

روایات فاقد اصالتند و هرگز قابل استناد نیستند.

کلیدی: امیرالمؤمنین ؟ع؟، امامت، شیخین، افضیلت، نسبت ناروا. واژگان 

یخ پذیرش: 1402/12/09. یافت: 1402/09/12، تار یخ در * تار
مازنــدران،  دانشــگاه  اسلامــی(  معــارف  )گروه  الهیــات  دانشــکده  علمــی  هیــات  عضــو   .1
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بیان مسئله
یکی از مسائل مهم در کلام اسلامی، موضوع امامت بعد از آخرین پیامبر الهی است 

گون از جمله نیاز به عصمت کامل که جز خداوند، کسی  گونا که شیعیان )به دلایل 

رسول  و  خداوند  سوی  از  امام  بر  نص  وجود  ضرورت  به  معتقد  نیست(  گاه  آ آن  از 

را  امام  بودن  افضل  اشعری  متلکمان  کثر  ا مانند  برخی  هرچند  هستند.  اعظم ؟ص؟ 

ضروری ندانسته‌اند، بکله امامتِِ مفضول را به بهانۀ اصلح بودن جایز شمردند1 و حتی 

مفضول  امامت  صحت  بر  اهل‌سنت  اجماع  مدعی  هیتمی  ابن‌حجر  چون  افرادی 

با وجود افضل شدند2، ولی به نظر امامیه یقیناًً امام باید )هم در نزدیکی به خداوند 

 برخورداری از پاداش الهی و هم در کمالات انسانی و دینی مانند ایمان، علم، زهد،  و

...( افضل امت باشد تا امامت به معنای حقیقی لکمه  شجاعت، جود و سخاوت و

بر افضل، عقلاً و شرعاًً قبيح و ممنوع  کند. تقديم مفضول  در وجودش تحقق پیدا 

است، اعم از اين‌كه نصب امام، از سوی خداوند باشد يا مردم3؛ چنانکه بعضی از 

کردند. مثلاً ابوالحسن اشعري، نظّّام و جاحظ  یکأد  اهل‌سنت هم بر این ضرورت ت

باقلانی،  خواندند.4  نادرست  را  مفضول  امامت  و  واجب  را  افضل  امامتِِ  معتزلی، 

را جایز  امامتِِ مفضول  را لازم دانسته و فقط در صورت وجود موانع،  امامتِِ افضل 

میشمارد.5 ابن‌تیمیه هم لزوم امامتِِ افضل را به جمهور اصحابش نسبت می‌دهد6؛ 
لذا خلافت ابوبکر و تقدمش از سوی مردم را به دلیل افضل بودن وی می‌داند!7

بدیهی است که برای آشنایی بیشتر با این موضوع باید به منابع تخصصی و مفصل 
کرده  تصور  که  اندلسی  ابن‌حزم  چون  افرادی  برخلاف  اجمالاً  ولی  کرد؛  مراجعه 

1. ایجی، عضدالدين، المواقف، 641/3.
2. ابن‌حجر هیتمی، احمد، الصواعق المحرقة، 110/1.

3. جهــت مطالعــه در ایــن زمینــه، بــه جلــد نخســتِِ تلخیــص الشــافي )شیــخ طوســی( و ســایر 
منابــع کلامــی شیعــه رجــوع کنیــد.

، أصول الدين، 293/1. 4 . بغدادی، ابومنصور عبدالقاهر
، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، 471/1. 5. باقلانی، ابوبکر

6. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة النبوية، 475/6.
7. همان، 365/4.
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و سنت  قرآن  از  و دینی  افضل، هیچ حجت شرعی  به شخص  امامت  اختصاص 
... نداشته و دیدگاهی شایستۀ رد شدن است1، می‌توان ضرورت  و اجماع و عقل و
 ِ

حََقِّ�
ْ
ى الْ

َ
 فََمََنْْ يََهْْدِِي إِِلَ

َ
تقدیم افضل بر مفضول را علاوه بر حکم عقل، از آیاتی مانند: >أَ

مانند:  روایاتی  و  مُُون<2 
ُ

تََحْْكُ كََيْْفََ  مْْ 
ُ

كُ
َ
لَ فََما  يُُهْْدى  نْْ 

َ
أَ ا 

َ�
إِِلَّ ي  ِ يََهِِدِّ� لا  نْْ  مَّ�َ

َ
أَ بََعََ 

يُُتَّ�َ نْْ 
َ
أَ حََقُّ�ُ 

َ
أَ

در  بداند  و  کند  امامت  قومی  بر  »هرکه  مکیند«3،  امامت  آنان  بر  قومی  هر  »افضلِِ 
میان آنان افضلِِ از او هم هست، تحقیقاًً به خداوند، پیامبرش و مسلمین خیانت 
کرده است«4 و مشابه این‌ها5 نیز اثبات کرد. چنانکه باقلانی به همین روایات استناد 
ضرورت  بر  دلیل  بهترین  را  معنوی  تواتر  دارای  و  مشابه  احادیث  و  این‌ها  و  جسته 

افضل بودن امام دانسته است.

بر همین اساس، موضوع افضیلت بین صحابۀ پیامبر خدا ؟ص؟ و تعیین مصداق آن، 

همواره مسئلهای مهم در میان صحابه، تابعین و دانشمندان مسلمان بوده است. 

خلافت  یخ  تار ترتیب  به  را  اربعه  خلفای  جایگاه  و  فضل  اهل‌سنت،  غالب  گرچه  ا

قلمداد مکینند6، ولی شیعیان و جمعی از اندیشمندان اهل‌سنت7 مستند به ده‌ها 

بکله صدها دلیل، به افضیلت امیرالمؤمنین عیل ؟ع؟ بر سایر صحابه معتقدند.8 

مأمون عباسی در دوران خلافت خود با تشیکل محفیل علمی، دانشمندان اهل‌سنت 

1. ابن‌حزم اندلسی، عیل، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 126/4.
2. یونس: 35.

، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، 474/1. 3. »يؤمّّ القومََ أفضلهم«؛ باقلانی، ابوبکر
4. »مََــن تقــدّّم عــلى قــوم مــن المســلمين يــرى أن فيهــم مــن هــو أفضــل منــه فقــد خــان الله ورســوله 

والمـلسمين«؛ هـمـان.
5. »أيمــا رجــل اســتعمل رجلاً عــلى عشــرة أنفــس وعلــم أن فــي العشــرة مــن هــو أفضل منــه فقد غش 
الله تعــالى ورســوله وجماعــة المســلمين«؛ ابن‌حجــر عســقلانی، احمــد بــن علــی، الدرایــة فــي 

یــج أحادیــث الهدایــة، 165/2. تخر
.107/3 ، ی، زين‌الدين عبدالرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير 6. مناو

7. ابن‌حــزم اندلســی، محمــد، الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، 90/4؛ ابن‌أبي‌الحدیــد، شــرح 
نهج‌البلاغــة، 70/11. 

8. جهــت مطالعــه در ایــن زمینــه، بــه جلــد ســوم تلخیــص الشــافي )شیــخ طوســی( و ســایر منابــع 
کلامــی شیعــه رجــوع کنیــد.
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را گرد آورد و با همۀ آن‌ها مناظره کرد و افضتِِیل آن حضرت بر سایر صحابه از جمله 

ی که این افضیلت را زیر  شیخین )خیلفه اول و دوم( را به اثبات رساند.1 یکی از امور

سؤال مبََیرََد، وجود برخی روایات در متون روایِِی اهل‌سنت مبنی بر اعتراف و حتی 

که  بر خودشان است  افضیلت شیخین  بکله  بر فضایل،  امیرالمؤمنین ؟ع؟  اصرار 

ی و بر  دستاویزی برای برخی مخالفان شد تا بر افضیلت شیخین بر امام ؟ع؟ پافشار

یادی از این  همین اساس، ترتیب خلافت را هم توجیه کنند. علامه امینی به تعداد ز

کرده است.2 بررسی برخی از این روایات، محور مباحث مقالۀ حاضر  روایات اشاره 

پرداخته  به تحیلل موضوع  اهل‌سنت،  قبول  بر منابع مورد  با تیکه  نگارنده  و  است 

 در نتیجه، به ابطال مضمون مورد ادعای آن روایات خواهد پرداخت. و

که زیر سؤال رفتن افضیلت  با این بیان، ضرورت تحقیق نیز روشن خواهد شد؛ چرا

آن  بلافصل  امامتِِ  حقانتِِی  موضوع  تا  شد  خواهد  بهانه‌ای  ؟ع؟  امیرالمؤمنین 

حضرت نیز مورد تردید واقع گردد. 

پیشینۀ تحقیق
سید  الشافي  مفید،  شیخ  الإرشاد  و  المختارة  الفصول  مانند  شیعی  کهن  منابع  در 

امامت  بحث  با  همراه   ... و طوسی  شیخ  الشافي  تلخصی  علم‌الهدی،  مرتضی 

کنده، مباحثی پیرامون روایات مورد ادعا صورت   ضرورت افضیلت، به صورت پرا و

»افضیلت«  موضوع  به  مختلف  یچه‌های  در از  هم  مقالات  برخی  در  و  پذیرفت 

از  گسترۀ افضتِِیل امام در اندیشۀ متلکمان«  پرداخته شد؛ مانند: »معناشناسی و 

یاب )معرفت، ش225، 1395(؛ »بازخوانی نظریۀ افضیلت به ترتیب  محمدحسین فار

خلافت و پیامدهای آن« از مهدی فرمانیان و عبدالرضا راشد )شیعه‌پژوهی، ش20، 

فتحی  عیل  از  امام«  افضتِِیل  مسئله  و  الجنة  أهل  شباب  سیّّدا  »حدیث  1400(؛ 

...؛ ولی هیچکدام از این مقالات، مستقیماًً به بررسی  )کلام اسلامی، ش82، 1391( و

روایات مورد ادعا نپرداختند.

1. ابن‌عبدربه اندلسی، احمد، العقد الفرید، 76/5.
2. امینی، عبدالحسین، الغدیر في الكتاب والسنة والأدب، 54/8 به بعد.



47

نق
د

 انتساب 



ا

ضف
تیل

شیخین ب 



 ر
میرالا


م

مؤ
نین ؟ع


؟

ب 
 آن حضه




jep.emamat.ir

بررسی روایات
کردند  نقل  شیخین  تفضیل  بر  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  از  اهل‌سنت  که  روایاتی  از  برخی 

: عبارتند از

1؛ _ عن ابن ‌عباس قال سمعت عيّّلاًً يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر

لا إن  أ المفتري  أبي بكر وعمر بعد مقامي هذا فعليه ما على  لا من فضلني على  أ  _

2؛ م من هذه الأمة أبو بكر ثم عمر
ّ
ى الله عليه وسلّ

ّ
خير الناس أو أفضل بعد نبيها صلّ

 
الّا

_ بلغني أن أناساًً يفضّّلوني على أبي بكر وعمر لا يفضّّلني أحد على أبي بكر وعمر إ
جلدته حدّّ المفتري.3

مضمون این دسته از روایات، تفضیل شیخین بر خویش از سوی امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

که آن حضرت را بر  کسانی است  یانه به جرم افترا بر  ی ساختن تاز و تهدید به جار

شیخین ترجیح دهند!

باورهای اهل‌سنت، به شدت  با  ی  به دلیل سازگار روایات  این  که  این‌ گفتنی  نکتۀ 

مورد توجه آنان واقع شده است؛ لذا در ده‌ها اثرِِ حدیثی وارد گشت؛ چنانکه ابن‌تیمیه 
بر مضمون این روایات ادعای تواتر کرده است.4

یک از وجود چنین شایعاتی در قرن اول است. حیکم بن جبیر  البته برخی روایات، حا

یان  که )فارغ از قضاوت رجال‌شناسان شیعی( در برخی منابع رجال اهل‌سنت از راو

کذاب شمرده شد5، به امام زین‌العابدین؟ع؟  ضعیف، مضطرب الحدیث و حتی 

عرض کرد: شعبی از جدّّ شما نقل کردند که در منبر چنین گفت. امام عیل بن الحسین 

1. ابن‌حبــان، محمــد، الثقــات، 402/8؛ ابن‌حنبــل، ابوعبــدالله احمــد بــن محمــد، فضائــل الصحابــة، 
.75/1

. ... یخ مدینة دمشق، 369/30 و ، ابوالقاسم، تار کر 2. ابن‌عسا
3. ابن‌حنبل، ابوعبدالله احمد بن محمد، فضائل الصحابة، 294/1.

4. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة النبوية، 178/6.
ی، عبدالرحمــن، الضعفــاء والمتروكيــن، 230/1؛ ابن‌عدی، ابواحمــد الجرجانی، الكامل  5.ابــن‌جوز
، 396/2؛ نســایی،  الکبیــر ابوجعفــر محمّّــد، الضعفــاء  الرجــال، 217/2؛ عقلیــی،  فــي ضعفــاء 

ابوعبدالرحمــن احمــد، الضعفــاء والمتروكيــن، 166/1.
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)که گویا از این شایعه خشمگین شده بودند( او را نهیب زده، فرمودند: »أين يذهب 

ی؟ سپس به حدیث منزلت1 اشاره کرده، فرمودند:  بك يا حكيم«؛ به کدام سو میرو

 اخوت  و منزلت  حدیث  به  استناد  با  ؟ع؟  امام  میشکند؟!«2  را  خودش  کسی  »آیا 

و  مکینند  اثبات  را  صحابه  بر  افضیلت  ؟ص؟،  خدا  پیامبر  با  ؟ع؟  امیرالمؤمنین 

نادرستی روایات مزبور را مورد اشاره قرار میدهند. البته بغدادی به نقل از دارقطنی، 
یان حدیث است، نیز ضعیف شمرده است.3 طريف بن عبدالله موصیل را که از راو

روایات مزبور نادرست هستند و نمیتوانند مبنای قضاوت  که  انصاف حایک است 

صحیح واقع شوند و باعث تفضیل شیخین بر امیرالمؤمنین ؟ع؟ باشند. اهمّّ پاسخ‌های 

ما به استناد مخالفان به این روایات، نکات زیر هستند:

1. ضعف راویان
یانی ضعیف و مردود در سلسلۀ آن‌ها را تییأد مکیند.  بررسی اسناد روایات، وجود راو

یان و دیدگاه رجال‌شناسان دربارۀ آن‌ها در پی میآید: تنها برخی از راو

یان این حدیث است که در بالا روایتش از زبان حیکم بن  الف. شعبی از مهمترین راو

 ، ابن‌عبدالبر به نقل  که  بود  امیرالمؤمنین ؟ع؟  از مخالفان  ی یکی  جبیر نقل شد. و

کرده است که بدون شنیدن از مسروق، از  ابراهیم نخعی از او با عنوان »کذاب« یاد 

کیرد. ابن‌عبدالبر سپس شعبی را به دلیل »کذاب« نامیدنِِ حارث  ی روایت نقل م و

نشد  ثابت  دروغی  همدانی  حارث  از  گوید:  می دانسته،  سرزنش  شایستۀ  همدانی، 

، محبت حارث به امیرالمؤمنین ؟ع؟ و اعتقاد به برتری آن   دلیل خشم شعبی به او و

که شعبی معتقد به برتری ابوبکر بود و او را اولین مسلمان  حضرت بر دیگران بود؛ چرا
میدانست.4

کثیر به واسطۀ سفیان از محمد بن حنفیه به همين  ب. بخاری روايتی از محمد بن 

1. »یا علي أنت منّّي بمنزلة هارون من موسى... .«
یخ بغداد، 499/10. ، تار 2. خطیب بغدادی، احمد بن عیل ابوبكر

3. همان.
، يوسف، جامع بيان العلم وفضله، 154/2. 4. ابن‌عبدالبر
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مضمون نقل کرد که گفت: به پدرم گفتم: بهترین افراد بعد از پیامبر خدا که بود؟ فرمودند: 
... .1 مراد از سفیان، ثوری است2؛ و به  . گفتم: بعد از او چه کسی؟ فرمودند: عمر ابوبکر
کثیر عبدی بصری )م. 223ق( است  ، محمد بن  کثیر همین قرینه، مراد از محمد بن 
که ابن‌معین او را غیر ثقه دانسته و برخی دیگر او را ضعیف شمرده‌اند.3 عجیل هم او را 

ضعیف شمرده است.4

ی از رجال اهل‌سنت است که در حدیث امام باقر ؟ع؟ از  گفتنی است، سفیان ثور
ی به عنوان »فردی خبیث« نام برده شده5 و در برخی منابع رجالیِِ ما، از او به عنوان  و

س معاند يهودی « یاد شده است.6
ّ
اب خبيث مدلّ

ّ
»كذّ

یان این دسته از احادیث، ابوبردة ناصبی فرزند ابوموسی اشعری  ج. یکی دیگر از راو
که فرمود: بهترین  کنار منبر عیل نشسته بودم  از ابی‌هلال نقل مکیند:  ی  است. و
از پیامبر ؟ص؟، ابوبکر و سپس عمر بوده‌اند. مبادرت به پرسش  افراد این امت بعد 

کرده، گفتم: شما شخص سوم هستید؟ فرمود: نه سوم هستم و نه چهارم!7 

در دشمنیِِ وی با صحابۀ پیامبر ؟ص؟ و یاران خالص امیرالمؤمنین ؟ع؟، همین بس که 
ی ابوالغادیة جهنی، قاتل عمار را دید و گفت: تو بودی که عمار یاسر را کشتی؟  روز
النّّار  گفت: لا تمسّّك  را بوسید و  تا ببوسم. آن  را بیاور  گفت: دستانت  ی.  گفت: آر
او  و   ! برادر آفرین  گفت:   ، دیگر روایت  به  نسوزد!8  جهنم  آتشِِ  به  دست‌ها  این  أبداًً؛ 
بر  اوست،  نصب  از  برخاسته  که  یاران  با  دشمنی  همین  و  نشاند.9  دستش  کنار  را 

ی است. فرزندش سعید  فسق او دلالت دارد که قطعاًً در تضاد با عدالت و وثاقت راو

ی(، 1342/3. ی، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحيح المختصر )صحیح بخار 1. بخار
ي، 186/16. ي شرح صحيح البخار 2. عینی، محمود، عمدة القار
3. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، تهذيب التهذيب، 371/9.

4. عجیل، احمد، معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث...، 250/2.
5. یلکنی، محمد بن يعقوب، الکافي، 393/1.

6. مامقانی، عبدالله، تنقيح المقال في علم الرجال، 24/32.

7. ابن‌اعرابی، ابوسعید احمد، معجم ابن ‌الأعرابي، 337/5.
8 . ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحميد، شرح نهج البلاغة، 99/4.

9. همان، ص59.
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سابقۀ  )که  سلام  بن  عبدالله  نزد  مدتی  پدرش  دستور  به  ابوبرده  که  کرده  نقل  ی  و از 
گردی کرده است.1 یهودی‌گری دارد( شا

که روایتش پیش از این به عنوان  د. شعیب بن میمون از دیگر راویان این روایت است 
، ابوحاتم او را مجهول خوانده  دومین روایت در »بررسی روایات« ذکر شد.2 به گفتۀ ابن‌حجر
و عجیل و بخاری روایات وی را محل تأمل و ابن‌حبان او را ناقل روایات منکره دانستند.3

که پیش‌تر از فضائل الصحابة ابن‌حنبل به عنوان سومین  ح. در سند روایت دیگر 
روایت در »بررسی روایات« نقل کردیم، نام »ابوعبیده« آمده که ابن‌معین او را مجهول 
کتاب السنة ابوعبدالله بن احمد بن حنبل با صراحت روایت  دانست.4 لذا محقق 

مزبور را ضعیف دانسته است.5

ط. محمد بن عبد بن عامر سمرقندی هم از روات حدیث مزبور به نقل از پدرِِ حکم بن 
و عمر  ابوبکر  بر  امیرالمؤمنین ؟ع؟ فرمودند: هرکس مرا  که مدعی شد  حجل است 

ی خواهم ساخت.6  ترجیح دهد، بر او حدّّ افترا جار

از  را  نادرست  احادیث  نقل  و  داشته  ی  و تضعیف  در  مفصیل  بحث  بغدادی 
ی مورد رضایت نبوده  ی دانسته و از دارقطنی نقل مکیند که حدیث و ویژگیهای و
یسی  ادر محمد  بن  عبدالرحمن  همچنین  است.  بوده  حدیث  جعل  و  دروغ   اهل  و
ی احادیث غیر قابل قبول را به افراد موثق نسبت داده و متهم به دروغ‌گویی  گفته و
گو  دروغ‌ و  ضعیف  افراد  از   ... و کیرده  م سرقت  را  دیگران  احادیث  گویا  است. 
ابن‌حجر   7. کیرد...  م نقل  ناپسند  و  باطل  چیزهای  ثقات  از  و  کیرد  م ی  دنباله‌رو

ی را مشهور به جعل حدیث دانستند.8  ذهبی نیز و و

1. ذهبی، محمد بن احمد، سير أعلام النبلاء، 5/5.
یخ مدينة دمشق، 369/30. ، ابوالقاسم، تار کر 2. ابن‌عسا

3. ابن‌حجر عسقلانی، أحمد بن عیل، تهذيب التهذيب، 312/4.
4. ذهبی، محمد بن احمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 396/7.

5. ابن‌حنبل، ابوعبدالله احمد بن محمد، السنة، 562/2.
یخ مدینة دمشق، 383/30. ، ابوالقاسم، تار کر 6. ابن‌عسا

یخ بغداد، 388/2. ، تار 7. خطیب بغدادی، احمد بن عیل ابوبكر
8. ذهبی، محمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 245/6.
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2. تضاد با اعترافات شیخین
اعترافات  با  ی  ناسازگار ؟ع؟،  امام  سوی  از  دیگران  تفضیل  نادرستیِِ  مهمّّ  دلایل  از 
فراوان شیخین است که در کتب فریقین آمده است. مثلاً ابوبکر در سخنی معروف 
گفته است: »ولایت بر شما را در حالی پذیرفتم که بهترین فردِِ شما نیستم«1؛ یا گفته 
گفته: »بیعت با من را  که بهترنِِی شما نیستم«2؛ یا  کنید  کنید، رهایم  است: »رهایم 
... و بدین وسلیه خواهان رها شدن از خلافت بود. این سخنان چنان  رها کنید«3؛ و
که دانشمندان مختفِِل اهل‌سنت را به  صریح در اعتراف به عدم افضیلت است 
، ولی غالباًً اصل آن  توجیهات نامقبول واداشته است. برخی اصل »استقاله« را انکار

را پذیرفته و از باب تواضع و فروتنی دانستند.4

ک سمرقندی فرمودند: »ای یحیی!  چنانکه امام رضا ؟ع؟ در مناظره با یحیی بن ضحا
نسبتِِ  گویان  راست‌ به  ولی  راست‌گوست،  می‌کند  ادعا  که  کسی  دربارۀ  تو  نظر 
یا  است  حق  دین  پیرو  و  گو  راست‌ کسی  چنین  آیا  چیست؟  میدهد،  دروغ‌گویی 
؟« و پس از اظهار عجز یحیی از پاسخ و درخواست مأمون، فرمودند: »من از  گو دروغ‌
که  گو  یانِِ صادق و راست‌ گو بوده، پس راو گر ابوبکر راست‌ کنایه پرسیدم ا یحیی با 
گفته‌اند ابوبکر بر فراز منبر رسول خدا ؟ص؟ اعلام کرد: »شما مرا امیر خود قرار دادید، 
گر این سخنِِ ابوبکر  ولی من بهتر از شما نیستم«، باید این سخن هم راست باشد؛ و ا

گوییم امیر باید از رعیت بهتر باشد؛ پس ابوبکر امام نیست... .«5 راست است، می

هرچند در پاره‌ای از منابع، ابوبکر در ادامۀ استقاله گفت: »وََعلي فيكم«، یعنی با وجود 
عیل، من بهترنِِی شما نیستم6، و افرادی چون ابن‌تیمیه این جمله را دروغ خواندند7، 

ي، 536/6. يتكم ولست بخيركم«؛ ابن‌بطال، عیل، شرح صحیح البخار
ّ
1. »ولّ

2. »اقيلونــي اقيلونــي فلســت بخیركــم...«؛ تفتازانــی، ســعدالدين، شــرح المقاصــد فــي علــم الــكلام، 
.287/2

3. »اقلیوني بیعتي«؛ قرطبی، محمد، الجامع لأحكام القرآن، 272/1 و 171/7.
البدايــة  اســماعیل،   ، کثیــر ابن 108/1؛  البلاغــة،  نهــج  شــرح  عبدالحميــد،  ابن‌ابی‌الحدیــد،   .4

.248/5 والنهايــة، 
، 348/10، ح6. ، بحار الأنوار 5. مجلسی، محمدباقر

إزهاق الباطل، 239/8. 6. مرعشی شوشتری، نورالله، إحقاق الحق و
7. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة النبوية، 468/5.
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که  کافی است؛ خصوصاًً آن برای مقصود ما  ولی اعتراف خیلفه به عدم افضیلت، 

کرد1 و هم بر این امر سوگند  یکأد  یِِ منجر به مرگ بر این امر ت ، هم در بیمار ابوبکر

كم«3 و چنین  گفت: »فوالله ما أنا بأتقا گفت: »أما واه�للَّه مََا أنا بخيركم...«2، یا  کرد و  یاد 

سوگندی با توجیه تواضع هرگز سازگار نیست.

گوید:  لذا ابن‌حزم اندلسی ضمن تییأد صحت اخبار مربوطه، دربارۀ توجیه تواضع می

. اصحاب هم اغلب  یقیناًً باطل است...  این توجیه  المتيقن...«؛  الباطل  »هذا هو 

ابوبکر در افضل نبودن داشتند... . سپس به عنوان شاهدی  بر تصدیق  اتفاق نظر 

ی  بر درست بودنِِ حرف ابوبکر و از باب تواضع نبودن آن، به روایتی از ابوسعید خدر

ابوبکر افضلِِ صحابه بود، به  گر  ا گوید:  کرده، می از خویش اشاره  ابوبکر  در تمجید 

، ارسال این پیام به مردم  کیرد.5 نتیجۀ سخنان ابوبکر صراحت میگفت و کتمان نم

گر به خیال افضیلت با من بیعت کردید، آن را پس بگیرید. بود که ا

سرور  »تو  میگفت:  ابوبکر  به  خطاب  سقیفه  در  که  هم  دوم  خیلفۀ   ، دیگر سوی  از 

 بهترین فرد در بین ما هستی«6 و بارها به افضیلت امیرالمؤمنین ؟ع؟ دستکم از  و

گفت:  و  کرد  تصریح  امام  اولوتِِی  به  ابن‌عباس  نزد  حتی  و  کرد  اعتراف  علمی  نظر 

دو  آن  از  نمی‌تواند  بود«7،  خلافت  به  شایسته‌تر  ابوبکر  و  من  از  شما  بین  در  »عیل 

اتفاق  تقریباًً  عمر  بر  ابوبکر  افضتِِیل  به  هم  اهل‌سنت  برادران  چنانکه  باشد؛  برتر 

نظر دارند. وقتی ابوبکر به اعتراف خود، افضل از امیرالمؤمنین ؟ع؟ نباشد، ادعای 

افضتِِیل عمر بر امیرالمؤمنین ؟ع؟ هرگز قابل قبول نخواهد بود. اذعان افرادی چون 

كرين، 179/1. یه، محمد، عدة الصابرين وذخيرة الشا 1. ابن‌قیم جوز
(، 79/13؛  2. سیوطــی، عبدالرحمــن، جامــع الأحاديــث )الجامــع الصغيــر وزوائــده والجامــع الكبيــر

متقــی هنــدی، علاءالديــن علــی، كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال، 236/5.
3. ابن‌حنبل، ابوعبدالله احمد بن محمد، فضائل الصحابة، 162/1.

5. ابن‌حزم اندلسی، عیل، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 106/4.
ی، محمــد بن اســماعیل، الجامع الصحيــح المختصر )صحیح  6. »فأنــت ســيّّدنا وخيرنــا«؛ بخــار

ی(، 1341/13. بخار
«؛ امینــی، عبدالحسیــن، الغدیــر فــي  7. »لقــد كان علــيّّ فيكــم أولى بهــذا الأمــر منّّــي ومــن أبي بكــر
: ابن‌ابی‌الحدیــد، عبدالحمیــد، شــرح نهج‌البلاغــة. الكتــاب والســنة والأدب، 107/7؛ بــه نقــل از
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گوید: »ابوالحسن از پیشینیان خود سبقت دارد« هم می‌تواند دلیلی بر  یه که می معاو

ابطال افضتِِیل شیخین بر امیرالمؤمنین ؟ع؟ باشد.1 

3. »خلیفة الله« نبودن ابوبکر و عمر

پاسخ  در  نبوده است؛ چنانکه  الله  ی خیلفة  که و دارند  باور  پیروانش  و  اول  خیلفۀ 

بکله  نیستم؛  خدا  خیلفۀ  »من  داشت:  اظهار  الله«  خليفة  »یا  گفت:  او  به  که  کسی 

خیلفۀ پیامبرم و به همین راضی هستم.«2 

این در حالی است که در روایات صحیح السند نبوی، از امام مهدی ؟ع؟ )که آخرین 

الله«  »خیلفة  عنوان  به  است(،  افضل  آن‌ها  از  جدّّشان  و  امیرالمؤمنین  نسل  از  امام 

یادشده است.3 همین امر باعث شد تا برخی از دانشمندان اهل‌سنت به افضتِِیل 

حضرت مهدی ؟ع؟ بر ابوبکر اعتراف کنند. محمد بن سیرین با اشاره به مهدویت، در 

سخنی که صحت سندش به تییأد سیوطی رسید، میگفت: »در این امت خیلفه‌ای 

است که ابوبکر و عمر از او بالاتر نیستند.«4 ملاعیل قاری نیز می‌نویسد: »این فضلیتی 

عالی و رتبه‌ای جیّّل است و چه بسا حضرت مهدی، از ابوبکر صدّّیق از همین جهت 
افضل باشد؛ چراکه به او خیلفۀ رسول الله ؟ص؟ گفته میشود نه خیلفة الله.«5

1. »رحم الله أبا حســن فلقد ســبق من كان قبله«؛ ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شــرح نهج‌البلاغة، 
.150/11

، الســنة،  2. »لســت بخليفــة الله عــزّّ وجــلّّ ولكــن خليفــة رســول الله. أنــا راض بذلــك«؛ خلال، ابوبکــر
.274/1

 ، 3. »...فإنــه خليفــة الله المهــدي«؛ ابن‌ماجــه، ابوعبــدالله محمــد، ســنن ابــن ‌ماجــه، 1367/2؛ بــزار
ی،  کــم نیشــابور (، 100/10؛ حا ابوبكــر احمــد بــن عــمرو بــن عبدالخالــق، البحــر الزخــار )مســند بــزار
محمــد بــن عبــدالله، المســتدرك عــلى الصحيحيــن وبذيلــه التلخيص للحافــظ الذهبي، 510/4 

بــا تصحیــح ســند.
ي  «؛ سیوطی، عبدالرحمــن، الحاو 4. »يكــون فــي هــذه الأمــة خليفــة لا يفضــل عليــه أبــو بكر ولا عمــر

ي، 73/2. للفتاو
5. »والحاصــل أن هــذه منقبــة عيّّلــة ومرتبــة جيّّلــة وربّّمــا يكــون المهــدي أفضــل مــن الصدّّيــق مِِــن 
ی، ملاعلــی، مجمــوع رســائل  َـه خََليفََــة رسُُــول الله، لا خليفــة الله«؛ قــار

ل�
ّـه يُُقــال  هــذِِه الحيثيّّــة فإن�

ي، 89/6. العلامــة الــملا علــي القــار
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شأن  در  فریقین،  روایت  به  که  ؟ص؟  خدا  رسول  نصّّ  اساس  بر  که  است  روشن 
سایر  همچنین  و  است«1  بالاتر  آنان  از  حسنین  »پدرِِ  فرمودند:  ؟ع؟  امیرالمؤمنین 
روایات نبوی که در ادامه خواهد آمد و به موجب آن‌ها، پیامبر اعظم ؟ص؟ آن حضرت 
قطعاًً  ایشان  خواندند،   ... و  » البشر »خیر  و  العرب«  »سید  یّّة«،  البر »خیر  مصداق  را 
که  آیا معقول است  برتر و بالاتر هستند؛ بااین‌حال،  از همۀ فرزندان و نوادگان خود 

امیرالمؤمنین ؟ع؟ شیخین را که از فرزندانش پایین‌تر بودند، برتر از خود بداند؟!

گاری با آیات الهی و اظهارات رسول الله ؟ص؟ 4. ناساز
کمل عناوین  بر اساس تفاسیر فریقین، امیرالمؤمنین ؟ع؟، تنها مصداق یا مصداق ا
... هستند.  کریم همچون آیات مباهله2، آیۀ ولایت3 و مهم در آیات متعددی از قرآن 
مانند  اهل‌سنت  علمای  از  جمعی  اذعان  و  شیعه  علمای  تمام  تصریح  به  مثلاً 
... در تفسیر آیۀ مباهله، خداوند  6، ابوحیان اندلسی7 و کثیر زمخشری4، واحدی5، ابن
که خود بهترین دلیل بر افضیلت ایشان  کردند  « یاد  از ایشان با عنوان »نفس پیامبر
که وقتی به اجماع مسلمین، پیامبر خدا ؟ص؟ افضل خلق باشند، نفس  است؛ چرا
رسول  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  همچنین  بود.  خواهد  چنین  قطعاًً  نیز  ایشان 
گون مانند ازدواج حضرت زهرا ؟عها؟، جنگ‌های  گونا خدا ؟ص؟ در شرایط و دفعات 
، بر افضیلت  ...، داستان طیر مشوی و ده‌ها ماجرای دیگر ، اُُحد، خندق، خیبر و بدر
اصیِِل  عناصر  و  انسانی  و  دینی  مختلف  شاخصهای  در  ؟ع؟  امیرالمؤمنین 
... نسبت به سایرین  افضیلت همچون ایمان، اخلاص، علم، شجاعت، زهد، تقوا و

یکأد فرمودند؛ مثلاً:  تصریح و ت

.65/3 ، 1. »أبوهما خیر منهما«؛ طبرانی، سیلمان، المعجم الکبیر
2. آل‌عمران: 61.

3. مائده: 55.
4. »در آيــۀ مباهلــه، دليلــی بــر فضيلــت اصحــاب كســاء وجــود دارد كــه بالاتــر و قوی‌تــر از آن يافــت 

نمی‌شــود«؛ زمخشــری، محمــود، الکشــاف، 370/1.
5. واحدی، عیل، أسباب نزول القرآن، ص108.

، اسماعیل، تفسير القرآن العظيم، 47/2. كثير 6. ابن‌
.188/3 ، 7. اندلسی، ابوحیان، البحر المحيط في التفسير
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یّّة« در آیۀ شریفۀ  پیامبر خدا ؟ص؟، امیرالمؤمنین ؟ع؟ و شیعیانش را مصداق »خیر البر

ة<1 دانسته و هرگاه آن حضرت  يَّ�َ بََرِِ
ْ
الْ خََيْْرُُ  هُُمْْ  لوئِِكََ 

ُ
أُ الِِحاتِِ  وا اصَّل�َ

ُ
وََعََمِِلُ آمََنُُوا  ذِِينََ 

َ�
الَّ >إِِنَّ�َ 

یّّة آمده است.2 وارد میشد، اصحاب میگفتند: خیر البر

کردند، فرمودند: »به خدایی  آنگاه که حسنین ؟عهما؟ را »سرور جوانان بهشت« معرفی 

، بهشتیان  از طرف دیگر از آن‌ها برتر است.«3  که مرا به حق مبعوث نمود، پدرشان 

از  در حدود 30 تا 33 سالگی محشور میشوند.4 نتیجه آنکه، حسنین ؟عهما؟ قطعاًً 

شیخین برترند و امیرالمؤمنین ؟ع؟ از آن‌ها هم برتر است تا چه رسد به شیخین.

همچنین خودش و عیل را از درختی واحد دانسته و به امیرالمؤمنین ؟ع؟ فرمودند: 

روایت حذیفه فرمودند:  به  یا  وأنا وأنت من شجرة واحدة«5؛  »النّّاس من شجر شتّّى 

. ... «6؛  و »عيّّل خير البشر من أبى فقد كفر

یاد  العرب«  »سید  نام  به  حضرت  آن  از  عایشه،  روایت  به  دیگر  سخن  در  چنانکه 

بوده  شایسته  خصال  تمام  در  برتری  »سیادت«،  معنای  که  است  بدیهی  کردند.7 

 بكر   بیانگر افضیلت است؛ چنانکه دانشمندان اهل‌سنت، از حدیث مجعول »أبو و

همین  است8،  ثابت  خود  جای  در  آن  نادرستی  که  الجنة«  أهل  كهول  سیدا  وعمر 

ی اظهار داشت: »بنابر این روایت، ابوبکر  کردند؛ مثلاً ملا عیل قار معنا را برداشت 

گر ولیّّ باشد( افضل هستند؛  ، از اصحاب کهف و مؤمن آل فرعون و خضر )ا و عمر

1. بیّّنه: 7.
.379/6 ، 2. سیوطی، عبدالرحمن، الدر المنثور في تفسیر المأثور

ِ خيْْــرٌٌ منهمــا«؛ ابن‌ماجــه، ابوعبــدالله  محمــد، ســنن ابــن‌ ماجــه، 
حــ�قِّ

ْ
َـذي بعثنــي بالْ

لَلَّ
3. »وأبوهمــا وا

.73/3 ، 44/1؛ طبرانــی، المعجــم الکبیــر
وفوائدهــا،  فقههــا  مــن  وشــيء  الصحيحــة  الأحاديــث  سلســلة  ناصرالدیــن،  محمــد  ألبانــی،   .4
.382/4 ترمــذی(،  )ســنن  الصحيــح  الجامــع  ابوعيــسى،  عيــسى  بــن  محمــد  ترمــذی،  486/6؛ 

یکأــد بــر  ی، محمــد بــن عبــدالله، المســتدرك عــلى الصحیحیــن، 263/2 )بــا ت کــم نیشــابور 5. حا
صحــت ســند(.

یخ مدینة دمشق، 372/42. ، ابوالقاسم، تار کر 6. ابن‌عسا
يخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، 635/3. 7. ذهبی، محمد بن احمد، تار

، 323/5 به بعد. .ک: امینی، عبدالحسین، الغدیر 8. ر
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همچنین از اولیای این امت و علما و شهدا افضل هستند، مگر انبیا و مرسیلن که 

گوید: »پیامبر با این روایت خبر  کلاباذی می افضل از این دو هستند.«2 1 همچنین 
داده است که این دو بعد از انبیا، برترنِِی مردم هستند.«4 3

از  روایت  چندین  ی  یادآور و  حجاج  با  سعدیه(  حیلمۀ  )دختر  حرّّه  مفصّّل  مناظرۀ 

پیامبر خدا ؟ص؟ در اثبات افضیلت امیرالمؤمنین ؟ع؟ بر انبیای اولواالعزم و جمیع 

این  در  دلایل  بهترین  ی  حاو عيّّل «  وأعلمكم  »أفضلكم  روایت  جمله  از  صحابه، 
موضوع است.5

باید  باشد،  صحیح  شیخین  تفضیل  احادیث  گر  ا که  است  آورده  مفيد  شيخ  لذا 

گون،  گونا يدادهاى  که آن حضرت در رو ی شود؛ چرا حدّّ افترا بر رسول الله ؟ص؟ جار

على ؟ع؟ را بر همه برترى داد؛ مثلاً در داستان اخوت، بین همۀ اصحاب، عیل ؟ع؟ 

ی خود برگزید و در داستان مباهله به حکم الهی، عیل را به منزلۀ جان  را برای برادر

؟ع؟  عیل  خانۀ  درِِ  جز  بست  مسجد  سمت  به  را  همگان  خانۀ  درِِ  و  داد  قرار  خود 

ی بزرگان صحابه از فاطمه ؟عها؟ را رد کرد و او را به نکاح عیل ؟ع؟ درآورد   خواستگار و

او را برای خود، به منزلۀ  او را به فرماندهی سایر صحابه درآورد و  و در همۀ غزوات 

هارون از موسی دانست و او را دوستدار و محبوب خدا و رسولش خواند و از سروران 

جنگ  را  او  با  صلح  و  جنگ  و  کرد  معرفی  همگان  مولای  و  بالاتر  بهشت  جوانان 
 صلح با خود دانست.6 و

این  از همۀ  با چشم‌پوشی  امیرالمؤمنین ؟ع؟  که  در نتیجه، هرگز قابل قبول نیست 

حقایق، دیگران را از خود افضل بداند.

ّـه  1. »فکیونــان أفضــل مــن أصحــاب الکهــف ومؤمــن آل فرعــون ومــن الخضــر أیضــاًً _ علــی القــول بن�أ
 النبییــن والمرســیلن.«

الّا
ولــيّّ _ والآخریــن مــن أولیــاء هــذه الأمّّــة وعلمائهــم وشــهدائهم إ

ی، ملاعیل، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 170/11. 2.‏ قار
3. »فأخبر أنّّهما خیر الناس بعد النبیین«.

4. کلاباذی، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص69.
إزهاق الباطل، 47/5. 5.  مرعشی شوشتری، قاضی نورالله، إحقاق الحق و

6. شیخ مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، ص168.
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گاری با اظهارات امیرالمؤمنین ؟ع؟ 5. ناساز
یکی از وجوه نادرستیِِ روایات تفضیل شیخین، اظهارات صریح امیرالمؤمنین؟ع؟ 
به  )که  نهج‌البلاغه   192 خطبۀ  مانند  خطبه‌هایی  در  بارها  و  بارها  ایشان  است. 
»قاصعه« مشهور است( از سویی خود را مظلوم و در عین حال، شایسته‌ترین فرد بعد 
از رسول الله ؟ص؟ برای خلافت دانسته و مثلاً میفرمود: »کسی از امت، آنچه من )از 
ظلم( دیدم، ندیده است. پیامبر خدا ؟ص؟ در حالی وفات یافت که من شایسته‌ترین 
، بر اساس  فرد برای امامت بودم؛ ولی مردم با ابوبکر بیعت کردند...«1؛ و از سوی دیگر
گفتۀ صریح خیلفۀ دوم، آن حضرت شیخین را »کاذب،  روایت صحیح مسلم و به 
ندانسته،  افضل  را  آن‌ها  نه‌تنها  وسلیه،  بدین  و  دانسته2  خائن«  و  گر  حلیه‌  ، گنهکار

بکله اصل خلافت و سلامت آن‌ها را زیر سؤال برد.

عثمان طی گفت‌وگویی به امام ؟ع؟ گفت: ابوبکر و عمر از تو بهترند. امیرالمؤمنین؟ع؟ 
فرمودند: »دروغ گفتی. من از تو و آن‌ها برترم. پيش و پس از آنان، خدا را عبادت کردم.«3

گاری با رفتار امیرالمؤمنین ؟ع؟ 6. ناساز
وجه دیگر نادرستیِِ روایات تفضیل شیخین، رفتارهای مختلف امیرالمؤمنین ؟ع؟ 
یخ است که آن حضرت از سویی با مخالفت حضرت زهرا ؟عها؟  است. از قطعیات تار
در قبال خلافت ابوبکر هیچگونه مخالفتی نکرد، بکله با آن همراهی نمود و از سوی 
هم  عمر  نکرد.4  هم  ظاهری  بیعت  ابوبکر  با  کبری،  صدیقۀ  شهادت  زمان  تا   ، دیگر
کرد که امیرالمؤمنین ؟ع؟ از مخالفان اجتماع سقیفه بوده است.5 به راستی  تصریح 
حضرت  توصیۀ  و  او  با  بیعت  در  میدانست،  افضل  را  اول  خیلفۀ  ؟ع؟،  امام  گر  ا
، نشان‌دهندۀ اعتقاد امام،  کیرد؟! آیا همین امر زهرا ؟عها؟ به بیعت با خیلفه، درنگ م

؛ فبايــع  1. »مــا لقــي أحــد مــن هــذه الأمــة مــا لقيــت، توفّّــي رســول الله وأنــا أحــق النــاس بهــذا الأمــر
.294/1 الأشــراف،  أنســاب  احمــد،  ی،  بلاذر ...«؛  بكــر أبــا  النــاس 

ی، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، 1378/3، ح1757. 2. نیشابور
3. ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحميد، شرح نهج البلاغة، 15/20.

ی(، 1549/4،  ی، محمــد بــن اســماعیل، الجامــع الصحيــح المختصــر )صحیــح بخــار 4.بخــار
ح1750. ی، مســلم بــن حجــاج، صحيــح مســلم، 1380/3،  ح3998؛ نیشــابور

5. همان، 2505/6.
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به برتری و شایستگی خود برای امامت نیست؟!

به  با طلحه  باخبر شد، همراه  ابوبکر  توسط  از جانشینیِِ عمر  وقتی   ، از طرف دیگر
دیدار ابوبکر شتافت و با حالت اعتراض فرمود: »به پروردگارت چه پاسخی برای این 

جانشینی خواهی داشت؟!... .«1

ی  که اعتقاد به افضتِِیل آن حضرت بر همگان، باور ، شیک نیست  از جانب دیگر
گیر در بین فرزندان امیرالمؤمنین، صحابه و تابعین بوده است. فرا

فرمود:  امام، ضمن خطبۀ خود  از شهادت  امام مجتبی ؟ع؟ پس  بر همین اساس، 
گرفته‌اند و نه آيندگان  گذشتگان بر او پيشى  که نه  کسی از شما جدا شد  »دیشب 
سخن،  این  از  منصفی  شنوندۀ  و  خواننده  هر  رسید.«2  خواهند  او  به  فضایل(  )در 
ذیل  العالیة  المطالب  کتاب  مصحح  چنانکه  میفهمد؛  را  ؟ع؟  امام  افضیلت 
جمله  یک  همین  گر  ا است،  حََسََن  حدیث  سند  مجموع  در  گوید:  می سخن  این 
اثبات  ظاهرش  الشیخین...«؛  حتى  أحدٍٍ  لّّک  على  عيّّل  تفضیل  »ظاهره  چون  نبود! 
کثیر  افضیلت عیل ؟ع؟ بر همگان حتی شیخین است. به همین دلیل، حافظ ابن
نامناسبی(  )و  نکاره  نکتۀ  آن  در  و  است  غریب  جدّّاًً  حدیث  این  گفته:  آن  دربارۀ 

است. سخنش به خاطر چیزی بود که از حدیث به ذهنش متبادر شده بود.3

بن  جابر  خباب،  مقداد،   ، ابوذر سلمان،  چون  بزرگانی  مکیند:  تصریح  ابن‌عبدالبرّّ 
مسلمان  اولین  بر  تصریح  و  اعتقاد  ضمن  ارقم  بن  ید  ز و  ی  خدر ابوسعید  عبدالله، 

بودن حضرت امیر ؟ع؟، ایشان را افضل از سایر صحابه میدانستند.4

بود...5؛  معترف  دیگران  بر  عیل  تقدم  و  برتری  به  عمر  فرزند  گوید:  می هم  ابن‌حجر 

1. ابن‌سعد، محمد، طبقات الكبرى، 274/3.
2. »یا أيها الناس لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون«؛ همان، 38/3.

3. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، 243/18.
يــد بــن الأرقــم  ى وز ي عــن ســلمان وأبي ذر والمقــداد وخبــاب وجابــر وأبي ســعيد الخــدر 4. »ورو
 ، أن علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه أول مــن أســلم وفضّّلــه هــؤلاء عــلى غيــره«؛ ابن‌عبدالبــر

يوســف بــن عبــدالله، الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب، 1090/3.
5‏. »وقــد اعتــرف ابــن‌ عُُمــر بتقديــم علــ�يٍٍّ عــلى غيــره.... «؛ ابن‌حجر عســقلانی، أحمد بــن عیل، فتح 

ي، 17/7. ي شــرح صحيــح البخار البار
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؟ص؟  الله  رسول  از  بعد  افراد  برترین  از  که  غلامش  پاسخ  در  ی  و روایتی،  در  چنانکه 
بود،  و حلال  پیامبر حرام  بر  که هرچه  کسی است  بهترین شخص،  گفت:  پرسید، 
که پیامبر درِِ خانۀ  گفت: عیل است  کسی؟  بر او هم حرام و حلال بود. پرسید: چه 
ی و فرمود: »برای توست در این مسجد همان  همه را به مسجد بست، جز درِِ خانۀ و
کنندۀ  و وفا کنندۀ دََین من  ادا و  تو وارث و وصیّّ من   ... برای من است.  که  چیزی 
گوید کسی که مدعی دوستی من و دشمن تو باشد.«1  وعده‌های من بوده و دروغ می
که خلفای  ابن‌عمر  روایت معروف  بزرگان اهل‌سنت در تفسیر  که  از همین‌جاست 
گانه را برترین افراد بعد از پیامبر ؟ص؟ میداند2، دچار اختلاف شده و برخی آن  سه‌
را به معنای اعتقاد به ترتیب خلافت دانستند نه افضیلت آنان بر دیگران.3 ملاعیل 
ی هم گفته است: گویا منظور ابن‌عمر تفاضل بین اصحاب است؛ ولی اهل بیت  قار
بابت  ایرادی  لذا  است.  متفاوت  حکمشان  و  بوده  اصحاب  از  اخصّّ  ؟ص؟  پیامبر 

عدم ذکر نام عیل و حسنین در سخنش نیست.4 5
ی داشتند؛ چنانکه  عباس عموی پیامبر و فرزندش عبدالله بن عباس نیز چنین باور
چه  ابی‌طالب  بن  عیل  دربارۀ  پرسید:  عبدالله  بن  شریک  از  عباسی  مهدی  وقتی 
گویم. پرسید:  میگویی؟ گفت: همان که جدّّت عباس و فرزندش عبدالله گفت را می
افضل  ؟ع؟  عیل  که  کرد  رحلت  حالی  در  عباس  گفت:  داشتند؟  ی  باور چه  آنان 
 ع یل؟ع؟  ی بود... 6. عبدالله بن عباس نیز در رکاب عیل میجنگید و صحابه نزد و

کیرد... .7 گر امامتش را ناروا میدانست همراهی نم پیشوای مطاعش بود و ا

1. ابن‌مغازلی، عیل بن محمد، مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 328/1.
ي، 716/7. ي شرح صحيح البخار 2. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، فتح البار

، الاســتيعاب  ، علــی بــن محمــد، أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة، 611/3؛ ابن‌عبدالبــر 3.ابن‌اثیــر
فــي معرفــة الأصحــاب، 1039/3.

4. »ولعــل هــذا التفاضــل بيــن الأصحــاب، وأمــا أهــل البيــت فهــم أخــص منهــم وحكمهــم يغايرهــم 
فلا يــرد عــدم ذكــر علــي والحســنين... .«

ی، ملاعیل، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 170/11. 5. قار
6. »فمّّأا العباس فمات وعلي عنده أفضل الصحابة... .«

بــن  احمــد  ابن‌خلــکان،  292/9؛  بغــداد،  یــخ  تار  ، ابوبكــر علــی  بــن  احمــد  بغــدادی،  خطیــب   .7
.467/2 الزمــان،  أبنــاء  وأنبــاء  الأعيــان  وفيــات  محمــد، 



60
۱۴

۰۱ 
ن 

ستا
 زم

   و 
ییز

  پا
م _ 

 دو
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

داشت:  اظهار  شد.  پرسیده  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  دربارۀ  ی  انصار عبدالله  بن  جابر  از 
یده است.« 1 مشابه چنین  کفر ورز کند،  »او برترین بشر بود و هرکه در این امر تردید 

... نیز روایت شده است.2   سخنانی از عایشه، شریک بن عبدالله و

ابن‌حزم اندلسی هم آورده است: مسلمین دربارۀ شخص افضل بعد از انبیا اختلاف 
دارند. برخی از اهل‌سنت و برخی از معتزله و مرجئه و تمام شیعه معتقدند که افضل 
امت بعد از رسول الله، عیل بن ابی‌طالب است. بر اساس روایات صریح، بعضی از 
صحابه، تابعین و فقها همین باور را داشتند. ... از حدود بیست نفر از صحابه روایت 

، عیل بن ابی‌طالب و زبیر بودند.3 شد که شریف‌ترین افراد نزد پیامبر

ذهبی هم معترف است جمعی از صحابه و تابعین، آن حضرت را افضل از دیگران 
میدانستند.4

...( حضرت  ألبانی هم تصریح مکیند که بسیاری از بزرگان گذشته )صحابه، تابعین و
امیر ؟ع؟ را افضل از دیگران میدانستند.5

کتاب  هیچ  در  آیا  شده،  ادعا  بحث  مورد  روایاتِِ  در  آنچه  اساس  بر  و  همه  این  با 
یخی آمده است که آن حضرت یا فرزندانشان این گروه از صحابه و تابعین را مورد  تار
ی  نقد و سرزنش قرار دهند یا تأدیب و تنبیه و مجازات کنند و حدّّ افترا بر آن‌ها جار

ساخته باشند؟! پاسخ کاملاً منفی است.

گون، صحت روایاتِِ مورد ادعا زیر سؤال رفت؛ ولی با  تا اینجا و بر اساس شواهد گونا

فرض صحت روایات، سه نکتۀ ذیل قابل توجه است:

«؛ ابن‌حبان، محمد، الثقات، 281/9. 1. »ذاك خير البشر من شكّّ فيه فقد كفر
یخ مدینة دمشق، 372/42 و 374. ، ابوالقاسم، تار کر 2. ابن‌عسا

3. »اختلــف المســلمون فيمــن هــو أفضــل النــاس بعــد الأنبيــاء ؟عهم؟ فذهــب بعــض أهــل الســنة 
وبعــض أهــل المعتزلــة وبعــض المرجئــة وجميــع الشــيعة إلى أن افضــل الأمــة بعــد رســول الله 
ينــا هــذا القــول نصــاًً عــن بعــض الصحابــة رضــي الله عنهــم وعــن  علي بــن أبي طالــب وقــد رو

جماعــة مــن التابعيــن والفقهــاء...«؛ ابن‌حــزم اندلســی، محمــد، الفصــل فــي الملــل، 90/4.
4. ذهبي، محمد، سير أعلام النبلاء، 457/16.

ألبانــي، محمــد ناصرالدیــن، سلســلة الأحاديــث  کانــوا يفضلــون عیلــا«؛  الســلف  5. »کثیــر مــن 
ح6392.  ،881/13 الأمــة،  فــي  الســيئ  وأثرهــا  والموضوعــة  الضعيفــة 
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الف. توجیه با فرض صحت
دانستند  شیعه  عقاید  موافق  را  آن  روایات،  صحت  فرض  با  شیعه  بزرگان  از  برخی 
 معتقدند اشارۀ امیرالمؤمنین ؟ع؟ از آن جهت است که تفضیل یک طرف، به نوعی  و
اثبات اصل فضلیت برای طرف دیگر است. کسی که آن حضرت را افضل بشمارد، 
کیه آنان صاحب فضلیتی نبودند  دیگران را صاحب فضلیت شمرده است؛ درحال
، اظهار افضیلت امام،  و آن حضرت هم با دیگران قابل قیاس نیست. به عبارتی دیگر

ی را با دانش‌آموز ابتدایی قیاس کنند!1 مانند آن است که دانش شخص پروفسور

عنوان  به  شیخین  »معرفی  بر  مبنی  ؟ع؟  امام  سخن  دانشمندان،  از  دیگری  جمع 
که بیانگر  بهترین افراد امت« را حکایتگر افکار عمومیِِ مردم آن روز دانستند، نه آن
گزارشی از عقیدۀ نادرست  گویا امام میخواستند  م حقیقت باشد. 

َ
واقعیتی در عالَ

ذِِي 
َ�
هِِكََ الَّ

َ
ى إِِلَ

َ
مردم آن روز ارائه و آن را مورد ملامت قرار دهند؛ مانند آیۀ شریفۀ >وََانْْظُُرْْ إِِلَ

هُُ<2، که طیّّ آن حضرت موسی ؟ع؟ به سامری فرمود: به اين  قََنَّ�َ ِ نُُحََرِّ�
َ
يْْهِِ عََاكِِفًًا لَ

َ
تََ عََلَ

ْ
ظََلْ

اله و معبودت كه پيوسته او را عبادت میكردى نگاه كن و ببين ما آن را میسوزانيم. 
گوسالۀ سامری، الهِِ حقیقی و واقعی نبود؛ بکله فقط در اعتقاد  که  ... بدیهی است 

فاسد سامری، چنین بود.3

خودش  شامل  که  گوید  می سخنی  متلکم  گاهی  داشتند:  اظهار  هم  دیگر  عده‌ای 
من  خير  أنا  يقول  أن  لعبد  ينبغي  »ما  فرمود:  ؟ص؟  خدا  پیامبر  چنانکه  نمیشود؛ 
کیه به اجماع امت، رسول خدا ؟ص؟ از همۀ انبیا برتر بودند،  يونس بن متى«4؛ درحال
به  پس  بيين«.5  ال�نََّ من  والآخرين  الأوّّلين  سيد  »أنا  فرمودند:  خودشان  دربارۀ  چنانکه 
امیرالمؤمنین ؟ع؟  از سوی  برتر بودن شیخین  یا  بر افضیلت  فرض، سخنانی مبنی 
مطرح شده باشد، شامل شخص امام نمیشود و به معنای تفضیل آنان بر خویش 

نخواهد بود.

1. مرعشی شوشتری، نورالله، الصوارم المُُهرقة في نقد الصواعق المُُحرقة، ص277.
2. طه: 97.

3. شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تلخصی الشافي، 226/3.
ی(، 1681/4. ی، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحيح المختصر )صحیح بخار 4. بخار

.281/3 ،) 5. سیوطی، عبدالرحمن، جامع الأحاديث )الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير
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ب. احتمال تحریف
احتمال تحریف و تقطیع سخنان حضرت امیر ؟ع؟، وجه دیگر مواجهه با این روایات 

است. سید مرتضی )م. 436ق( به سندش از جمعی نقل کرد که امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

لا إنّّ خير هذه الأمة بعد نبيّّها  کوفه فرمودند: »ما هذا الكذب الذي يقولون: أ بر منبر 

که می‌توان جمله را چنین  .«1 نحوۀ بیان آن حضرت، بیانگر آن است  أبو بكر وعمر

ابوبکر   ، پیامبر از  بعد  امت  افراد  برترین  گویند  می که  چیست  دروغ  »این  کرد:  معنا 

 عمر هستند؟!« لذا ایشان احتمال اسقاط صدر روایت، جهت انحراف در معنای  و

سخن را مطرح ساختند.

فرمود:  سخنانش  در  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  که  کرد  روایت  طایی  ابوالبختری  همچنین 

یا  هستید  هم  شما  گفت:  مردی   ». وعمر بكر  أبو  نبيّّها  بعد  الأمة  هذه  خير  إنّّ  لا  »أ

امیرالمؤمنین؟ فرمود: »ما اهل‌بیتی هستیم که کسی با ما مقایسه نخواهد شد.«2 هرچند 

ابوالبختری مستقیماًً سخنی از امام ؟ع؟ نشنید و روایاتش از آن حضرت مرسله است 

و تضعیف شد3، اما همین مضمون در روایتی دیگر از انس بن مالک هم وارد شده 

الزام خصم، نافیِِ  از باب  است.4 این‌ها در جای خود و با فرض صحت، میتوانند 

از سایر  اهل‌بیت ؟عهم؟  بر جدایِِی حساب  باشند؛ چراکه  ایشان  بر  تفضیل شیخین 

، تتمۀ سخن امام ؟ع؟ در سایر منابع حذف شد  افراد تصریح فرمودند؛ به عبارت دیگر

تا از صدر سخن سوءاستفاده گردد.

ج. مقایسه با سایر مدعیان
احتمال دیگر با فرض صحت برخی اسناد، مقایسۀ شیخین با سایر خلفا و مدعیان 

ی روایت را به  ... از سوی حضرت امیر ؟ع؟ است. بلاذر مانند عثمان، طلحه، زبیر و

، ثم إن أقواماًً طلبوا هذه الدنيا...« آورده  صورت »خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر

1. علم‌الهدی، سید مرتضی، الشافي في الإمامة، 112/3.
ينــا أحــد«؛ متقــي هنــدي، علاءالديــن علــی، كنــز العمــال فــي ســنن  2. »نحــن أهــل البيــت لا يواز

الأقــوال والأفعــال، 5/13.
3. ابن‌حجر عسقلانی، احمد، تهذيب التهذيب، 65/4.

یخ مدینة دمشق، 361/30. ، ابوالقاسم، تار کر 4. »نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد«؛ ابن‌عسا
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نبوی،  سنت  به  نزدیکی  و  بیت‌المال  در  طمع  و  ی  دست‌دراز نظر  از  یعنی  است.1 

آنان نسبت به دیگران مراعات بهتری داشتند و پس از آن )در زمان عثمان( عده‌ای 

از  بعد  جمل،  جنگ  در  ی  پیروز از  بعد  که  همانطور  شدند؛  میدان  وارد  دنیاطلب 

اشاره به ابوبکر و عمر فرمودند: »ثم إن أقواماًً طلبوا هذه الدنيا...«.2 بنابراین، حضرت 

در پی مقایسۀ آنان با خودشان نبوده‌اند.

گیری نتیجه‌
که به عنوان اعتراف امیرالمؤمنین ؟ع؟ به افضیلت شیخین،  پس از بررسی روایاتی 

دستاویز جریان سقیفه واقع شد، نتایج ذیل به دست آمد:

یان این دسته از روایات، از نظر رجال‌شناسان، افرادی ضعیف و غیر قابل  _ برخی راو

اعتماد بودند.

که شیخین بر عدم  _ روایات مورد ادعا در تعارض آشکار با اعترافات فراوانی است 

امیرالمؤمنین ؟ع؟  نیازمند  گون،  گونا امور  در  و  افضیلت خود داشتند  و  صلاحیت 

جهت برون‌رفت از مشکلات خود بودند.

کرامتِِ  _ حضرت مهدی ؟ع؟ که از فرزندان امیرالمؤمنین ؟ع؟ است، ملقب به عنوان با

، به  گردید؛ درحالکیه شیخین لایق چنین لقبی نبودند. از طرف دیگر »خیلفة الله« 

نصّّ پیامبر خدا ؟ص؟، امیرالمؤمنین ؟ع؟ نیز از فرزندانش برتر است و همین، بیانگر 

افضل بودن آن حضرت و جدّّ بزرگوارش امیرالمؤمنین ؟ع؟ نسبت به شیخین است.

_ آیات فراوان الهی و سخنان متعدد پیامبر خدا ؟ص؟، بیانگر افضیلت امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

نسبت به سایرین است؛ لذا قطعاًً آن حضرت از این براهین چشم‌پوشی نکردند.

یک از ادعای افضیلت از شخص امیرالمؤمنین ؟ع؟ وارد شد  _ اظهارات مختلفی حا

که ناقض روایات مورد ادعا و تفضیل دیگران است.

یادی از اصحاب به صورت شفاف، بر افضیلت امام ؟ع؟  _ خاندان نبوی و جمع ز

ی، احمد، أنساب الأشراف، 309/3. 1. بلاذر
یخ الخلفاء، 7/1. 2. سیوطی، عبدالرحمن، تار
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کیردند؛ بااین‌حال، امام هرگز این افراد را مورد تنبیه، توبیخ و مجازات قرار  تصریح م

ندادند.

با مدعیان دیگر  با فرض صحت اسناد، احتمال توجیه مقبول، مقایسۀ شیخین   _

 تحریف در این روایات هم وجود دارد. و

 فهرست منابع 

کتاب‌ها
ألبانــي، محمــد ناصرالدیــن، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا، 

یــاض، 1415ق. يــع، ر مكتبــة المعــارف للنشــر والتوز
ــــــــــــــــــ، سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ فــي الأمــة، دار المعــارف، 

1412ق. یــاض،  ر
يــم  ابن‌أبي‌الحدیــد، عبدالحميــد بــن هبــةالله، شــرح نهــج البلاغــة، تحقیــق: محمــد عبدالكر

النمــری، اول: دار الکتــب العلمیــة، بیروت، 1418ق.
، علــی بــن محمــد، أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة، تحقیــق: عــادل أحمــد الرفاعــي،  ابن‌اثیــر

اول: دار إحيــاء التــراث الــعربي، بیروت، 1417ق.
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــق: عبدالمحس ــرابي، تحقی ــن‌ الأع ــم اب ــد، معج ــعید أحم ــرابي، ابوس ابن‌اع

ي، عربســتان، 1418ق. أحمــد الحســيني، دار ابن‌الــجوز
ي، تحقیــق: أبوتميــم ياســر بــن إبراهيــم،  ابن‌بطــال، علــي بــن خلــف، شــرح صحیــح البخــار

یــاض، 1415ق. مكتبــة الرشــد، ر
ابن‌تیمیــه، أحمــد بــن عبدالحليــم، منهــاج الســنة النبويــة، تحقیــق: دکتــر محمــد رشــاد ســالم، 

، 1406ق. مؤسســة قرطبــة، مصــر
ي، عبدالرحمــن بــن علــي، الضعفــاء والمتروكيــن، تحقیــق: عبــدالله القاضــي، اول:  ابــن‌جوز

 الكتــب العلميــة، بیروت، 1406ق. دار
 ، الفكــر دار  أحمــد،  شــرف‌الدين  ســيد  تحقیــق:  الثقــات،  ‌احمــد،  بــن  محمــد  ابن‌حبــان، 

1395ق. بیروت، 
ابن‌حجــر عســقلاني، أحمــد بــن علــي، المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، تحقیــق: 
دکتــر ســعد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز الشــثري، اول: دار العاصمــه _ دار الغيــث، بیروت، 

1419ق.
، بیروت، 1404ق. ــــــــــــــــ، تهذيب التهذيب، اول: دار الفكر

ي، تحقیــق: محب‌الديــن الخطيــب، دار المعرفــة،  ي شــرح صحيــح البخــار ــــــــــــــــــ، فتــح البــار
بیروت، 1379ق.
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ــــــــــــــــ، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، دار المعرفة، بیروت، بی‌تا.
ابن‌حجــر هیتمــي، أحمــد بــن محمــد، الصواعــق المحرقــة، تحقیــق: عبدالرحمــن بــن عبــدالله 

التركــي و كامــل محمــد الخــراط، مؤسســة الرســالة، بیروت، 1997.
ــره،  ــي، قاه ــة الخانج ــل. مكتب ــواء والنح ــل والأه ــي المل ــل ف ــد، الفص ــن أحم ــي ب ــزم، عل ابن‌ح

ــا. بی‌ت
ســالم  ســعيد  محمــد  دکتــر  تحقیــق:  الســنة،  محمــد،  بــن  احمــد  ابوعبــدالله  ابن‌حنبــل، 

1406ق. عربســتان،  دمــام  ابن‌القيــم،  دار  القحطانــي، 
ــــــــــــــــــ، فضائــل الصحابــة، تحقیــق: دکتــر وصــي الله محمــد عبــاس، اول: الرســالة، بیروت، 

1403ق.
ابن‌خلــکان، احمــد بــن محمــد، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقیــق: احســان عباس، 

، بیروت، 1900. دار صادر
، بیروت، 1968. ابن‌سعد، محمد، طبقات الكبرى، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر

، يوســف بــن عبــدالله، الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب، تحقیــق: علــي محمــد  ابن‌عبدالبــر
ي، اول: دار الجيــل، بیروت، 1412ق. البجــاو

ــــــــــــــــ، جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلميه، بیروت، 1398ق.
ابن‌عبدربه اندلسي، احمد، العقد الفرید، دار إحياء التراث العربی، بیروت، 1420ق.

ي،  ابن‌عــدي، أبوأحمــد الجرجانــی، الكامــل فــي ضعفــاء الرجــال، تحقیــق: يحــيى مختــار غزاو
، بیروت، 1409ق. ســوم: دار الفكر

يــخ مدينــة دمشــق، تحقیــق:  تار بــن حســن شــافعى،  ابوالقاســم علــي  ، حافــظ  کر ابن‌عســا
1415ق. بیروت،   ، الفكــر دار  العمــري،  غرامــة  بــن  عمــر  أبي‌ســعيد  محب‌الديــن 

يــا علــي  كرين، تحقیــق: زكر ، عــدة الصابريــن وذخيــرة الشــا یــه، محمــد بــن أبي‌بكــر ابن‌قیــم جوز
يوســف، دار الکتــب العلمیــة، بیروت، بی‌تــا.

، البداية والنهاية، مکتبة المعارف، بیروت، بی‌تا. ، اسماعیل بن عمر کثیر ابن
، بیروت، 1401ق. ــــــــــــــــ، تفسير القرآن العظيم، دار الفکر

 ، ابن‌ماجــه، ابوعبــدالله‏ محمــد، ســنن ابــن‌ ماجــة، تحقیــق: محمــد فــؤاد عبدالبــاقى، دار الفکــر
بیروت، بی‌تــا.

ابن‌مغازلــي، علــي بــن محمــد، مناقــب أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه، 
، صنعــا، 1424ق. تحقیــق: أبوعبدالرحمــن تركــي بــن عبــدالله الوادعــي، اول: دار الآثــار

، بیروت، 1420ق. ، دار الفکر ابوحیان اندلسي، محمد، البحر المحيط فى التفسير
امینــي، عبدالحسیــن، الغدیــر فــي الكتــاب والســنة والأدب، اول: مركــز الغدیــر للدراســات 

الإسلامیــة، قــم، 1416ق.
ایجي، عضدالدين، المواقف، تحقیق: عبدالرحمن عميرة، دار الجيل، بیروت، 1417ق.



66
۱۴

۰۱ 
ن 

ستا
 زم

   و 
ییز

  پا
م _ 

 دو
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

باقلانــي، ابوبکــر محمــد، تمهيــد الأوائــل وتلخيــص الدلائــل، تحقیــق: عمادالديــن أحمــد 
، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، لبنــان، 1407ق. حيــدر

ي(، تحقیــق:  ي، محمــد بــن إســماعيل، الجامــع الصحيــح المختصــر )صحیــح بخــار بخــار
، بیروت، 1407ق. کثیــر دکتــر مصطــفى ديــب البغــا، ســوم: دار ابن‌

ــر  (، تحقیــق: دکت ــزار ــق، البحــر الزخــار )مســند ب ــن عبدالخال ــن عــمرو ب ، أبوبكــر أحمــد ب ــزار ب
محفوظ الرحمــن زيــن الله، اول: مؤسســة علــوم القــرآن، مكتبــة العلــوم و الحكــم، بیروت، 

1409ق.
، أصول الدين، مدرسة الإلهيات، استانبول، 1928. بغدادي، ابومنصور عبدالقاهر

ي، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف، بینا، بیجا، بی‌تا. بلاذر
ترمــذي، محمــد بــن عيســی أبوعيســی، الجامــع الصحيــح )ســنن ترمــذي(، تحقیــق: أحمــد 
كر و دیگــران همــراه بــا دیدگاه‌هــای ألبانــی، دار إحيــاء التــراث الــعربي، بیروت،  محمــد شــا

بی‌تــا.
، شــرح المقاصــد فــي علــم الــكلام، دار المعــارف  تفتازانــي، ســعدالدين مســعود بــن عمــر

1401ق. کســتان،  پا النعمانيــة، 
ي، محمــد بــن عبــدالله، المســتدرك عــلى الصحيحيــن وبذيلــه التلخيــص  کــم نیشــابور حا
للحافــظ الذهبــي، تحقیــق: مصطــفى عبدالقــادر عطــا، اول: دار الکتــب العلمیــة، بیروت، 

1411ق.
یــخ بغــداد، تحقیــق: بشــار عــواد مــعروف،  ، تار خطیــب بغــدادي، أحمــد بــن علــي أبوبكــر

1422ق. بیروت،  الإسلامــی،   الغــرب  دار
یــاض،  خلال، ابوبکــر احمــد بــن محمــد، الســنة، تحقیــق: دکتــر عطيــة الزهرانــي، دار الرایــة، ر

1410ق.
زمخشــري، محمــود، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، دار الكتــاب الــعربی، بیروت، 

1407ق.
يــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والأعلام، تحقیــق: دکتــر عمــر  ذهبــي، محمــد بــن أحمــد، تار

عبدالــسلام تدمــرى، اول: دار الكتــاب الــعربی، بیروت، 1407ق.
ــــــــــــــــــ، ســير أعلام النــبلاء، تحقیــق: شــعيب الأرنــاؤوط و محمــد نعيــم العرقسوســي، نهــم: 

1413ق. بیروت،  الرســالة، 
ــــــــــــــــــ، ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، تحقیــق: شــيخ علــي محمــد معــوض و الشــيخ عادل 

أحمــد، دار الكتب العلميــة، بیروت، 1995.
حســن  عبداللطيــف  تحقیــق:  ي،  للفتــاو ي  الحــاو  ، ابي‌بکــر بــن  عبدالرحمــن  سیوطــي، 

1421ق. بیروت،  العلمیــة،  الکتــب  دار  عبدالرحمــن، 
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، کتابخانه آیت‌الله مـرعشی نجفی، قم، 1404ق. ــــــــــــــــ، الدر المنثور في تفسیر المأثور
ــعادة،  ــة الس ــد، اول: مطبع ــن عبدالحمي ــد محي‌الدي ــق: محم ــاء، تحقی ــخ الخلف ی ــــــــــــــــــ، تار

، 1371ق. مصــر
(، بینا، بیجا، بی‌تا. ــــــــــــــــ، جامع الأحاديث )الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير

جلال‌الديــن‏  تحقیــق:  المُُحرقــة،  الصواعــق  نقــد  فــي  المُُهرقــة  الصــوارم  نورالله،  شوشــتری، 
.1367 تهــران،  النهضــة،  مطبعــۀ  حسینــی، 

شیــخ طوســي، ابوجعفــر محمــد بــن حســن، تلخیــص الشــافي، انتشــارات المحبیــن، قــم، 
.1382

شیخ مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، کنگره شیخ مفید، قم، 1413ق.
، تحقیــق: حمــدي بــن عبدالمجيــد الســلفي،  طبرانــي، ســليمان بــن أحمــد، المعجــم الکبیــر

دوم: مكتبــة الزهــراء، موصــل، 1404ق.
عجلــي، احمــد بــن عبــدالله، معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحديــث، تحقیــق: 

1405ق. مــنوره،  مدینــه   ، الــدار مكتبــة  اول:  البســتوي،  عبدالعظيــم  عبدالعليــم 
، تحقیــق: عبدالمعطــي أميــن قلعجــي،  ، الضعفــاء الکبیــر عقلیــي، أبوجعفــر محمــد بــن عمــر

اول: دار المکتبــة العلمیــة، بیروت، 1404ق.
علم‌الهدى، سید مرتضی، الشافي في الإمامة، مؤسسة الإمام الصادق 7، قم، 1410ق.

التــراث  ي، دار إحيــاء  البخــار ي شــرح صحيــح  القــار بــن أحمــد، عمــدة  عینــي، محمــود 
بی‌تــا. بیروت،  الــعربي، 

اللبــاب  دار  ي،  القــار علــي  الــملا  العلامــة  رســائل  مجمــوع  ســلطان،  بــن  ملاعلــي  ي،  قــار
1437ق. اســتانبول،  التــراث،  تحقیــق  و  للدراســات 

ــــــــــــــــــ، مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح، تحقیــق: جمــال عيتانــي، اول: دار الكتــب 
العلميــة، بیروت، 1422ق.

، تهران، 1364. قرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، اول: ناصرخسرو
آخونــدی،  محمــد  و  ی  غفــار کبــر  عیل‌ا تحقیــق:  الکافــي،  يعقــوب،  بــن  محمــد  یلکنــي، 

1407ق. تهــران،  الإسلاميــة،   الكتــب  دار
مامقانــی،  محیی‌الدیــن  تحقیــق:  الرــجال،  عــلم  ــفي  المــقال  تنقــيح  عبــدالله،  مامقانــي، 

1431ق. قــم،  التــراث،  لإحیــاء  آل البیــت 
متقــي هنــدي، علاءالديــن علــي، كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال، تحقیــق: محمــود 

عمــر الدمياطــي، اول: دار الکتــب العلمیــة، بیروت، 1419ق.
، دوم: دار إحياء التراث العربي، بیروت، 1403ق. ، بحار الأنوار مجلسي، محمدباقر

إزهــاق الباطــل، کتابخانــه آيــت‌‌الله مرعشــی  مرعشــی شوشــتری، قاضــی نورالله، إحقــاق الحــق و
نجفــي، قــم، 1409 ق.
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المكتبــة  اول:   ، الصغيــر الجامــع  شــرح  القديــر  فيــض  عبــدالرؤوف،  زين‌الديــن  ي،  منــاو
1356ق.  ، مصــر الكبــري،  يــة  التجار

نســائي، أبوعبدالرحمــن احمــد بــن شــعيب، الضعفــاء والمتروكيــن، تحقیــق: محمــود إبراهيــم 
زايــد، اول: دار الوعــی، حلــب، 1396ق.

ي، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بیروت، بی‌تا. نیشابور
واحــدي، علــي، أــسباب نزول الــقرآن، دار الكتــب العلميــة، محمــد علــي بيضــون، بیروت، 

1411ق.




